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 چکیده

اند. این صفت در عرفان اسلامی بسیار ها در قرآن کریم، فقرا به خداي متعال معرفی شدهانسان

دانند که حکایت الوجود از آن جهت مهم میمورد توجه قرار گرفت. عارفان فقر را در توصیف ممکن

ر به مظهر دارد. فقیر موجودي است که نه فقط در ایجادش محتاج موجِد خود از احتیاج تام مظاه

است بلکه در بقا نیز آن به آن و لحظه به لحظه به علّت مبقیه محتاج است. فقر در ادبیات دعایی 

شیعه و در ادعیۀ مأثوره نیز به کرّات بیان شده است. مسئلۀ این پژوهش کاوش معناي فقر در 

جادیه است. هدف نهایی تحقیق آن است که کشف نماید آیا فقر تمجید شده در دعاهاي صحیفۀ س

میراث دعایی مأثور، همان فقر مورد نظر عارفان مسلمان است. از همین رهگذر به روش تحلیلی و با 

اي این مسئله مورد کاوش قرار گرفت. دریافت نهایی پژوهش این است رفتن به سراغ منابع کتابخانه

ادعیه به دو قسمت فقر مذموم، یعنی عدم اکتساب ثروت حداقل به میزان کفایت و فقر که فقر در 

ممدوح به معناي کشف وابستگی و فقر ذاتی خویش به خداي متعال است. در چنین مقامی است 

که عارف، با قبول عبودیت که جبر ناگزیر حاصل از وصول به فناست، ارادة خود را به مراد خویش 

 نهد. فروشد و تدبیر امورش را به او وامیعال مییعنی خداي مت
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 مقدمه  .1

). عارفان، چه در مقام سیر الی االله و چه 367، 3: ج1381اند (خمینی، دعا را قرآن صاعد دانسته    

پوشی کنند. وقتی معرفت چشمه عنوان گنجینه توانند از دعا بهاي شهودي، نمیدر مقام بیان یافته

که سخن آورند، از باب اینحجج معصوم الهی در مقام خطاب ذات اقدس الهی، کلامی به زبان می

) بسیاري از 270ق: 1379(حافظ برسی، » کلام الإمام إمام الکلام«امام، جلودار همۀ سخنان است: 

ت نیز به آن کمتر پرداخته شده است. ه حتّی در روایانکات معرفتی و عرفانی ویژه را بیان میکنند ک

چون در احادیث طرف خطاب مردمند ولی در دعا طرف خطاب خداست و از همین رهگذر نوع 

بیان رقیقتر و لطیفتر است. در روایات، معصوم در مقام تبیین معارف براي ماست ولی در دعا 

که نحوه تبیین معارف در این دو منبع معصومین در مقام انس با ساحت ربوبی هستند. لذاست 

گشاي السلام میتواند افققولی متفاوت خواهد بود. تدبر در مفاهیم پربسامد ادعیۀ معصومین علیهم

گشاي سلوك عارفانه در عرفان عملی باشد. به همین مناسبت فهم جدیدي از عرفان نظري و راه

 اند.ن دعا نیز توصیه کردهعارفان مسلمان همیشه در کنار ذکر و قرآن به خواند

 

 بیان مسئله .2

هاي ادعیه از قرآن کریم، تأکید بر مفهوم فقر براي وجود انسان است. وجود مخلوق گیريیکی از وام

در نگاه عرفانی، وجود فقري محض است. وقتی وجود مخلوق، فقر محض باشد صفاتی که در 

خلق مدام خواهد بود. به این معنا که مخلوق غیر ذاتی است مثل علم مخلوق نیز علمی حاصل از 

ماند هیچ اگر یک آن، افاضۀ فیض الهی از انسان قطع شود، چون هیچ وجودي براي او باقی نمی

 علمی نیز نخواهد داشت.

اي که فرد نتواند بر پشت خویش باري را فقر در لغت به معناي شکستن ستون فقرات است به گونه

- خواري تحمل بار زندگی مانده است را از همین رو فقیر می تحمل کند. مسکین که در ذلّت و

و الفقیر: المکسور فَقَارِ الظَّهر. و قال أهل اللُّغۀ: منه اشتُقَّ اسم الفقیر، و کأنه مکسور فَقَار «گویند. 

). فقیر محتاج دیگري است. حال یا 443، 4: ج1404(ابن فارس، » الظَّهر، من ذلَّته و مسکَنته

حتاج دیگر مردمان یا محتاج خالق آنان خواهد بود. فقر با همین دو معنا در صحیفۀ سجادیه آمده م

است. گاهی در دعاهاي صحیفه سخن از فقر به معناي نداشتن کفایت مالی براي گذران زندگی 

تَنَاولِ و نَعوذُ بِک منْ «سخن به میان آمده است. مثلاً امام سجاد به درگاه الهی عرضه میدارد: 

) انِ الْکَفَافقْدنْ فم و ،8الْإِسرَافنَ الْفَقْرِ إِلَى الْأَکْفَاءم و ،اءدأَع (امام سجاد، » ) و نَعوذُ بِک منْ شَماتَۀِ الْ

روي در خرج و همینطور از آوریم از کشیده شدن به مسیر زیادهبه تو پناه می«دعاي هشتم). 

که به این سبب مورد زخم بریم به تو از آنمان باشد و پناه میفاف زندگانینداشتن به مقداري که ک
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اما در دعاهاي » هایی مانند خودمان محتاج بشویمکه به انسانینزبان نادوستان قرار بگیریم و ا

 مأثور شیعی عموماً به مفهوم قرآنی فقر پرداخته شده است. 

معصومین در کاربرد واژة فقر در دعاهایشان است. به مسئله این پژوهش پیدا کردن رویکرد عرفانی 

رسد فقري که در دعاهاي شیعی آمده است، همان سخن عارفان است که موجودات ایجاداً نظر می

داشته باشد. از سویی » بود«که وجود ماسوي االله، نمود باشد و لذا فقط یک و بقائاً مفتقرند نه آن

و نقلاً غیر قابل پذیرش است:آن یک وجود بدانیم نیز عقلاً  که سایر وجودات را مندك و عیناین

   
 چه سان عطیه حق را گناه ما گویند؟                  خبرانزدند بی» وجودك ذنب«دم از 

 به اهل راز چنین گوي تا به جا گویند      بلی گناه بود دعوي وجود از ما

 )172: غزل 1389(دهلوي، 

 
فقر «ک تحقیق کلاسی در مدرسه علمیۀ نرجسیۀ سیرجان با عنوان در پیشینۀ این پژوهش غیر از ی

که با حمایت ادارة کل ساماندهی امور پژوهشی حوزه منتشر شده و در » در صحیفۀ سجادیه

» تبیین معناي فلسفی فقر و غنا در صحیفۀ سجادیه«خصوص مفهوم اقتصادي فقر است و مقالۀ 

) که بینشی فلسفی دارد، 136تا  119، 9، شماره 5: عقل و دین، دورة 1392(شکر، عبدالعلی، 

سابقۀ دیگري یافت نشد. وجه نوآوري این پژوهش غلبۀ نگاه عرفانی در توضیح و بررسی مفهوم فقر 

در دعاست و به همین مناسبت است که رابطۀ میان فقر وجودي در عرفان را با جهل ذاتی انسان و 

ب یا همان تقدیرگرایی در این پژوهش مورد بررسی قرار از همین رهگذر واگذار کردن امور عبد به ر

- گیرد. از منظر عارفان فقیر یعنی موجودي که وجود فقري دارد چون وجودش غیري است، نمیمی

ها جاهل و هلوع و تواند صفات ثبوتیه ذاتی داشته باشد. لذاست که عارفان معتقدند عموم انسان

ز علم و تدبیر برخوردارند. این علم و تدبیر نیز که در مقام عجولند و فقط عارفان واصل هستند که ا

 پوشاند.است که نواقص بندگی را می لهیشود، برگرفته از ربوبیت اعبودیت به سالک اعطاء می

 

 روش تحقیق  .3

اي و با ادبیات تحلیلی و بررسی موردي بعضی از کلید واژگان این پژوهش بر اساس منابع کتابخانه

کند تقارب معنایی ) دعایی و عرفانی را مورد تحقیق قرار داده و سعی میContext) در دو زمینه

 کلیدواژگان به کار رفته در ادعیه را با همان کلمات در ادبیات عارفان را کشف نماید.

 

 ها یافته .4

فقر وجودي هم در مقام ایجاد و هم در مقام بقاست. به همین لحاظ فقیر علم خویش را معلوماتی 

د که فیاض علی الاطلاق به قدر حکمت و کرم خویش به او افاضه کرده است. او خواست و میدان
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که داند. سالک الی االله در مقام عبودیت در عین آنمشیت خویش را محو در مشیت و ارادة خدا می

به سبب انسان بودن خواست و مشیت دارد، خواست او غیر از اراده و مشیت و خواست الهی نخواهد 

اش در طول ارادة رب العالمین است، مستجاب الدعوه خواهد شد. به همین و چون اراده بود

گاه در مقابل تقدیر الهی نیست. در مقولۀ تقدیر، عارفان گاه تقدیر را در مناسبت تدبیر او نیز هیچ

واهد بود دهند. در این نوع تعریف از تقدیر و قضاء تقدیر جز حسن و زیبایی نخمقابل قضاء قرار می

ولی قضا جزاي تخطّی از تقدیر است. با جاري شدن قضا، کافر مبهوت چینش امور الهی شده و 

مؤمن متوجه جباریت الهی و به دنبال فهم علل قضاي الهی خواهد بود. بنابراین، یافتۀ ویژة این 

  پژوهش، فهم مقولۀ فقر در ادعیه بر اساس نگاه عرفانی و ثمرات و توابع آن است.

 
 فقر در صحیفۀ سجادیه -4-1

شود که موجود، است؛ ضعف و شکستگی باعث می ، ضعف است، شکست و انکسار»فقر«ریشۀ 

). فقر در مقابل 90: 1423، و الاحتیاج إلى الإعانۀ (رازي، باشد. الافتقار: إعلان الضّعف یرمحتاج به غ

) و در مقابل، والاترین غنی، 118: 1368غناست. بالاترین مرحلۀ فقر، فقر ذاتی است (مصطفوي، 

 غناي ذاتی است. 

معناي فقر ذاتی نیز آن است که فقیر ذاتی دائماً به افاضه و سرازیر شدن آن به آن وجود و عوامل و 

صفات وجودساز از خداي غنی بر ذات فقیر اوست، پس در هر آنی وجود او و وجود فیضان یافته بر 

أنّه دائما یحتاج إلى إفاضۀ الوجود من الغنی بالذات  الذاتیالفقر «او، وجودي فقري است: و معنى 

 ). 494(کربلایی، بی تا: » إلیه آنا فآنا فکلّ آن یکون وجوده و وجود الفیض المفاض علیه

یعنی » فقر زهاد«ترین آنها طور که در منازل السائرین آمده است، سه مرحله دارد. پایینفقر، آن

فقر «گیري از تعلّقات دنیایی است. دومین مرتبه، است که عبارت از کنارههمان فقر متبادر به ذهن 

فیق و امکان افعال است و لذا اعمال خویش را است که معناي آن دیدن فضل الهی در تو» افعالی

و «به معناي واقع شدن در امواج دریاي احدیت الهی است. » فقر«داند. در بالاترین مقام، هیچ نمی

ۀ صحۀ الاضطرار، و الوقوع فی ید التقطّع الوحدانى، و الاحتباس فی قید التجرید. و هذا الدرجۀ الثالث

 ).87 :1417(انصاري، » فقر الصوفیۀ

عوذُ بِک «در صحیفۀ سجادیه گاه فقر صریحاً در معناي فقر مالی آمده است. مثلاً در این فقرات:  و نَ

دعائه «)، 8، (56(امام سجاد: » رِ إِلَى الْأَکْفَاء، و منْ معیشَۀٍ فی شدةٍمنْ شَماتَۀِ الْأَعداء، و منَ الْفَقْ

السلام از فقر به که امام علیه» السلام فی الاستعاذة من المکاره و سیئ الأخلاق و مذام الأفعاعلیه

ش امخلوقی مانند خود، به خالق خویش پناه میبرد و از شماتت دشمنان به سبب سیر زندگی

کند که معیشت و زندگانی سختی نداشته باشد. یا این برد و از او درخواست میاستعاذه به خدا می

الْجهد، و لَا صبرَ لی علَى «دارد: السلام عرضه میفقره از دعا که امام سجاد علیه اقَۀَ لی بِ اللَّهم لَا طَ
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، 108(امام سجاد: » لَا تَحظُرْ علَی رِزقی، و لَا تَکلْنی إِلَى خَلْقکالْبلَاء، و لَا قُوةَ لی علَى الْفَقْرِ، فَ

عند الشدة و الجهد و تعسر الأمور) که امام تلاش و صبر بر بلا و نیروي تحمل فقر را در  22دعاي

اه دانند و یاد میدهند که به همین سبب از ضیق شدن رزق و روزي به خدا پنحد عامه آدمیان نمی

- که در جاي دیگر حضرت میبرده و از او بخواهیم که ما را به مخلوقات خویش وانگذارد. کما این

. .  و أَعوذُ بِک، یا رب، منْ هم الدینِ و فکْرِه، . . . و أَجرِْنی منْه بِوسعٍ فَاضلٍ أَو کَفَاف واصلٍ.«فرمایند: 

ف و الازدیاد. . . اللَّهم حبب إِلَی صحبۀَ الْفُقَرَاء، و أَعنِّی علَى صحبتهِم بِحسنِ و احجبنی عنِ السرَ

السلام پیشتر از جا که امام علیهفی المعونۀ على قضاء الدین) از آن 30، 138(امام سجاد، » الصبرِ

اند خواهی از خدا داشتهسراف و زیادهاند و درخواست دوري از اکفاف و وسع صحبت میکرده

که خدا همنشینی با فقراء را محبوب ایشان بگرداند، احتمالاً منظور فقراي مالی است درخواست این

 هاي آنان صبر خویش را از دست ندهند.  خواهند در برابر درخواستکه امام از خداي متعال می

جا که اي فقر عرفانی به کار رفته است. مثلاً آنگاهی نیز فقر در صحیفۀ سجادیه به صراحت در معن

السلام از خدا میخواهد که فرزندانش را از فقر ذاتی مخلوق با غناي ذاتی خویش، امام سجاد علیه

لولده علیهمالسلام) در  25، 122(امام سجاد: » و الْمغْنَینَ منَ الْفَقْرِ بِغنَاك«نیاز فرماید: غنی و بی

 از فقر در این مقاله و در ادامه بحثی مستوفی خواهد آمد.مورد این نوع 

 

 فقر در مقابل اله - 4-2

دائر بر نقص و ضعف بنده آمده است. صفاتی مانند فقر در صحیفۀ سجادیه گاه در کنار صفات دیگر 

عدم مالک بودن نفع و ضرر، ناتوانی، خواري، ضعیف بودن، در ضرر به سر بردن، کوچک بودن، 

إِلَهِی أَصبحت و أَمسیت عبداً داخراً «دن، هراسان بودن و پناهنده بودن به درگاه الهی: ارزش بوبی

قُو فبِضَع تَرِفأَع ی، ولَى نَفْسع کبِذَل دأَشْه ،اً إِلَّا بِک ۀِ لَک، لَا أَملک لنَفْسی نَفْعاً و لَا ضَرّ تی و قلَّ

إِنِّی عبدك الْمسکینُ الْمستَکینُ الضَّعیف الضَّریِرُ الْحقیرُ الْمهِینُ الْفَقیرُ الْخَائف حیلَتی، . . . ، فَ

 السلام إذا حزنه أمر و أهمته الخطایا).، من دعائه علیه21؛ دعاي104(امام سجاد: » الْمستَجِیرُ

مقام «داوند، به سبب رسیدن سالک به در مقام خطاب خ» اله«از نگاه عارفان به کار بردن واژة 

مقام «، »مقام عجز«است. این مقام که بالاترین مرتبۀ شناخت مخلوق نسبت به خداست، » تحیر

(ابن » مقام لادرکه«) و هـ . ش 1375(ابن سینا، نمط نهم، فصل نوزدهم، » مقام وقوف«، »حیرت

مستوفی یک » عبد«و » اله«غوي شود. در معناي ل)، نامیده می92ص 1الدین، جعربی، محی

» عرفان تنزیهی«از نظرگاه » اله«معنایند اما با دقّت عرفانی، خطاب قرار دادن خداي متعال با لفظ 

 باشد. می» عرفان توصیفی«با نگاه » معبود«است و ندا نمودن او با لفظ 

است. » افتخار«و » راقرا«که به دو جهت » انّیت«نه از باب باقی ماندن » خود«به » اله«اضافه 

عمومی اسلام است که به واسطۀ آن احکام » اقرار«در ساحت عرفانی، چیزي غیر از » حال اقرار«
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از سورة بقره  84مسلمان بر گوینده شهادتین بار میشود. اقرار عمومی، همان است که در آیۀ شریفۀ 

سورة آل عمران بیان  81آیۀ  مورد اشاره قرار گرفته است و اقرار خواص که اقرار عرفانی است در

طور که در دو آیۀ مذکور آمده است، فرع بر شده است. گرچه اقرار به هر دو صورت آن همان

اقرار «متفاوت است، » شهود عوام«با » شهود عرفانی«است، اما به همان اندازه که درجه » شهود«

) 192: 1416(حسینی طهرانی، » اقرار عرفانی«متمایز خواهد بود. » اقرار عمومی«هم با » عرفانی

دهد. در این مرحله سالک با تمام رخ می» مرحلۀ عبودیت«است و بعد از رسیدن به » وصل«حاصل 

اعضاء و جوارح و وجودش (همانگونه که در همین دعاي عرفه آمده است)، شهادت حقیقی و 

رسانده » ربوبیت الهی«، او را به درك و شهود »کُنۀ عبودیت«دهد که سفر سوم در خالصانه می

 کند.است و تداوم تردد در این سفر را با تمام وجود خویش حس و اقرار می

نیز » افتخار«به جهت » خویش«به » اله«و اضافه » سالک واصل«از سوي » الهی«اما بیان عبارت 

دارد که به همه ) دوست می183: 1417(انصاري، » وجد من دون الحظّ«هست. سالک در حال 

 گوید محبوب او کیست.ب

 

 جان دگر با که فشانم که تو جانان منی    دل دگر با که سپارم که تو در جان منی

 گو همه خلق بدانند که تو جانان منی     هنري نیست جز اینم، زچه پنهان سازم

 )257: غزل 1379(نشاط اصفهانی،

» وجود فقري«به اتّصال » تخاراف«بلکه براي » انیّت«این نوع تعبیر از خود، نه براي قائل شدن به 

سالک به وجود غنی ذات اقدس اله (جلّ جلاله) است. این وجود فقري، فقط مختص انسان نیست، 

 فالعالم کله خیال فی خیال أى ماهیۀ فی وجود فقرى«وجودشان فقر محض است.  االله بلکه ماسوي

 ).223ص :  269، کلمه 2(هزار و یک کلمه، ج» ظلّى

 إلهی کفى«داشتند: السلام در دعا عرضه میوجود مقدس حضرت امیرالمؤمنین علیه همانگونه که

خدایا مرا این عزّت بس است که بندة » رباعزا أن أکون لک عبدا و کفى بی فخرا أن تکون لی  بی

 ).386: 1410تو باشم و کافی است براي من این افتخار که تو رب من باشی (کراجکی، 

براى آن باشد که عروج به معراج قرب و افق  بِعبده سبحانَ الَّذي أَسرى در آیه شریفه تعبیر به عبد«

» و خودى و استقلال است قدس و محفل انس به قدم عبودیت و فقر است و رفض غبار انیّت

 ). 89: 1390(خمینی، 

طۀ فردي غنی با فقیر رفتار خواهد با او مانند راببه همین مناسبت امام سجاد از خداي متعال می

(امام » شَهو افْعلْ بِی فعلَ عزِیزٍ تَضَرَّع إِلَیه عبد ذَلیلٌ فَرَحمه، أَو غَنی تَعرَّض لَه عبد فَقیرٌ فَنَع«کند: 

 »السلام فی ذکر التوبۀ و طلبها(و کان من دعائه علیه31، 144سجاد: 
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 غنا در مقابل فقر - 4-3

در این قسمت دعا به انسان منسوب گردیده است، اما در واقع احساس غنا در آن » نیازيغنا و بی«

چیزهایی است که ذات غنی بالذّات (جلّ جلاله) به وجود فقیر بالذّات عنایت نموده است. از همین 

مقام بالاتر  پرسند کدامداند. از جنید میرهگذر است که جنید غنا و افتقار را دو روي یک سکّه می

دهد است؛ استغنا به واسطۀ خدا یا فهم وابستگی و افتقار به خداي عزّوجلّ؟ جنید چنین پاسخ می

که افتقار به خداي عزّ و جلّ موجب غنا باالله است. وقتی افتقار درست و حقیقی باشد غنا باالله هم 

این دو مقام هرکدام بدون کامل خواهد بود. لذا درست نیست بگویید کدام مقامی تمامتر است زیرا 

- رسند. هر کس واقعاً فهم مقام افتقار کند، غناي واقعی را میدیگري به مرتبۀ تام و نهایی خود نمی

تعالى ام الافتقار الى االله عزّ و جلّ فقال  الاستغنا باالله سئل الجنید رحمه االله تعالى ایما اتم«فهمد: 

لغنا باالله عزّ و جلّ فاذا صح الافتقار الى االله عزّ و جلّ کمل الغنا الافتقار الى االله عزّ و جلّ موجبۀ ل

باالله تعالى فلا یقال أیهما اتم لانّهما حالان لا یتم احدهما الّا بتمام الآخر و من صحح الافتقار صحح 

 ).220: 1380(سراج طوسی، » الغنا

و «تواند به سبب غناي الهی باشد: مینیازي ما فقط السلام غنا و بیبه تعبیر امام سجاد علیه

فقر «سالک متوجه » غنا عارضی«) در این 25(صحیفۀ سجادیه، دعاي » المغنین من الفقر بغناك

خود هست. و اصلاً این غناي قلب که خود پایین تر از مرحلۀ غنا باالله است بر اثر توجه به » ذاتی

:  1421(بکري،  القلب أهل الزهد بالفقر غنى آید: قال: ورثهمین فقر ذاتی براي سالک پدید می

146 .( 

) نه از این باب 547: 1411(طوسی، » نفسی فی غناي و اجعل«چه در ادعیه وارد شده است که: آن

است که غنایی بالذّات براي انسان قابل تصور باشد، بلکه با عنایت به قبل و بعد این دعا، سخن از 

سوي االله است و به عبارتی این دعا دقیقاً تأیید آن چیزي است که تاکنون  امید نداشتن انسان به ما

گفتیم یعنی انسان به ذاته و فینفسه هیچ غنایی ندارد بلکه غنا براي ماسوي االله باید به عنایت الهی 

هب لی کمال «باشد و بنابراین عیناً همان عبارتی است که در مناجات شعبانیه وارد شده است: 

خدایا توفیق انقطاع کامل را به من عنایت «) یعنی  687: 1376(ابن طاووس، » الیک الانقطاع

 »فرما!

هاي نورانی (مانند طالب پندارد حتّی دریدن حجابچه غنا میسالک با برچیده شدن تمام آن

بهشت بودن یا عالم شدن) به معدن عظمت متّصل شده و روحش به مقام قدسی الهی که هیچ 

حتى تخرق أبصار القلوب «گرداند: ی در آن راه ندارد، متعلّق و آویخته و وابسته میشکست و خلل

: 1376(ابن طاووس، » حجب النور، فتصل إلى معدن العظمۀ، و تصیر أرواحنا معلقۀ بعز قدسک

هاي نورانی را نیز بدرد و به معدن عظمت متّصل شود و ها، حجابجا که بینایی قلب )  تا بدان687

ح ما به مقام عزّت قدسی تو متّصل گردد. این ضمیمه شدن به مقام قدس الهی باعث غنا و عزّت اروا
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اي «گوییم: گردد، به همین خاطر در دعا خطاب به مقام الهی میانسان با وجود تمامی فقرش می

ت او کسی که مقام والا و رفیع را براي خود اختصاص داده و دیگران اگر عزّت بخواهند باید به عزّ

: 1376(ابن طاووس، » یعتزون یا من خص نفسه بالسمو و الرفعۀ و أولیاؤه بعزه»: «متّصل شوند

343.( 

انت الغنی و انا «السلام بیان شده: عصارة این بند دعا همان است که در دعاي امیر مؤمنان علیه

و بینیاز هستی و من تو غنی ). «174: 1419(ابن مشهدي، » الفقیر و هل یرحم الفقیر الاّ الغنی

 »فقیرم و آیا به فقیر کسی جز غنی رحم میکند؟

خود را متوجه است، در مقام توجه به » فقري«وجه » غناي عارضی«در جایی که سالک با احساس 

داند و  لذا همین کافیست که در برابر وجودي که گمان خود را مسبوق به سابق میذات خود، بی

(واقعه: » و ما نَحنُ بِمسبوقین«این بزند که سابق بر من وجودي نبوده است:  تواند دم ازتنها او می

 ) چنین بگوید: 60

 

 اي کرد پنداشتی که هستیدلدار شیوه    افسون هستی ما افسانه بد معارف 

 )19: 1382(معارف، 

 

ان تنزیهی و ماند و این مرحله از فقر بالاترین مرحلۀ عرفاینجاست که جز خدا چیزي باقی نمی

 ترین درجۀ سیر الی االله است:عالی

  

 نه کشف یقین نه معرفت نه دین است    آن را که فنا شیوه و فقر آیین است

 الفقر اذا تم هو االله  این است     رفت او ز میان همین خدا ماند خدا

 )17: 1378(ابوسعید ابوالخیر، 

 
ات عقل و فقر از جنود جهل شمرده شده، لذا نکتۀ دیگر آن است که سالک باید بداند که غنا از صف

سالک واقعی کسی است که در تمام عمر به سوي غناي مادي و معنوي پیش برود و در دنیا بهترین 

» و منْهم منْ یقُولُ ربنا آتنا فی الدنْیا حسنَۀً و فی الْآخرَةِ حسنَۀ«و در آخرت بهترین را داشته باشد: 

 ). 201(بقره، 

براي سالکین الی االله تنها یک فقر وجود دارد و آن فقر نسبت به خداست که نه اعظم بلکه تنها نوع 

االله هیچ چیزي به آنان تفویض نشده است و اگر هر فقر است به این معنا که ممکنات و ماسوي

ه خداي متعال لحظه صفات و بالاتر از آن، اصل وجود بر آنان نازل نگردد جز عدم نیستند، چنان ک

ه و اللَّه هو الْغَنی الْحمید«فرماید: می ا النَّاس أنَْتُم الْفُقَراء إِلَى اللَّ هشمایان همۀ )  «15(فاطر، » یا أَی

 ». وابستگان محض به خدایید و او غنی و ستوده است
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یر أنا به معناي من السلام در مقام توصیف خود از ضماز همین رهگذر است که امام سجاد علیه

و ها أَنَا ذاَ بینَ یدیک صاغراً ذَلیلًا خَاضعاً خَاشعاً خَائفاً، معترَِفاً بِعظیمٍ منَ الذُّنُوبِ «کند: استفاده می

بیان ضمیر متکلّم، در » مستَجِیرِالذَّلیلِ الْبائسِ الْفَقیرِ الْخَائف الْتَحملْتُه، . . . و سأَلْتُک مسأَلَۀَ الْحقیرِ 

اي بر این نظرند که وحدت این قسمت دعا نیز، به سبب اقرار و افتخار به وجود فقري است. عده

 شخصیه وجود اقتضاي نبود غیر دارد.

 

 چون شکست او شیشه را، دیگر نبود     شیشه یک بود و به چشمش دو نمود

 )12(مولوي، دفتر اول بخش 

 
پر از نقصی است که در فقرات پیشین دعا آمده است. البته چنین وجود » منِ«همان » ناأ«لذا این 

السلام میگویند: فقري غیري، به غناي وجود ذاتی اصالتی، غنی خواهد شد. لذا امام سجاد علیه

و  و لَا أَفْتَقرَنَّ» «خدایا من چگونه احساس فقر کنم در حالی که وسع و دارایی من از ناحیۀ توست«

 ).98(امام سجاد: » منْ عنْدك وسعی

السلام در دعایی دیگر پاسخ این سؤال را میدهد. حضرت اما این وسع الهی چیست؟ امام سجاد علیه

تواند ذنوب مرا هم خدایا معرفت و رحمت تو از ذنوب من وسیعتر است و وسع آن می«فرماید: می

(اعراف: » و رحمتی وسعت کُلَّ شَیء«بر اساس آیۀ شریفۀ  شاید این عبارت ابن عربی که». فراگیرد

) رحمت خدا را در نهایت حتّی مشمول جهنّم و جهنّمیان میداند تناسبی با این فرمایش امام 156

السلام داشته باشد. به هر روي امام سجاد فقر وجودي خویش را در مقام مخلوق و بنده بودن و علیه

ل از بنده و مخلوق و اعمال او را دو دستاویز خویش براي آن میدانند که غناي ذاتی خداي متعا

قضاء حوائج خویش را به خداي متعال بسپارند و در امر دنیا و آخرت از رحمت برخاسته از غناي 

و  ت الْیوم فَقرِْياللَّهم إِلَیک تَعمدت بِحاجتی، و بِک أَنْزَلْ«ذاتی او بر این بندگان فقیر ناامید نباشند: 

وسع منْ فَاقَتی و مسکَنَتی، و إِنِّی بِمغفْرَتک و رحمتک أَوثَقُ منِّی بِعملی، و لَمغفْرَتُک و رحمتُک أَ

بِقُدرتک علَیها، و تَیسیرِ ذَلک ذُنوُبِی، فَصلِّ علَى محمد و آلِ محمد، و تَولَّ قَضَاء کُلِّ حاجۀٍ هی لی 

إِلَیک، و غنَاك عنِّی، فَإِنِّی لَم أصُب خَیراً قَطُّ إِلَّا منْک، و لَم یصرِف عنِّی سوءاً قَطُّ  علَیک، و بِفَقرِْي

) اكوس اينْید ی ورَترِ آخأَمو لجلَا أَر و ،رُكغَی دیوم الأضحى و یوم  48، 236امام سجاد: أَح

 الجمعۀ).

 

 جهل از عوارض فقر - 4-4

اما وجود فقري اصالتاً نادار و جاهل است. لذا امام سجاد مکرّرا در دعاهاي صحیفۀ سجادیه سخن از 

(امام سجاد: » انا الذي بجهله عصاك«نمایند: علیّت جهل براي معصیت و عذرخواهی از جهل می
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 31، دعاي 144(همان: » اللهم إنّی أعتذر الیک من جهلی«اذا استقال من ذنوبه).  16، دعاي 78

 فی ذکر التوبه و طلبها).

شود تشویش و اضطراب است. در مقابل چه به واسطۀ آن ایجاد میجهل در مقابل علم است و آن

ه پس از غنا شود طمأنینه و آرامش و ثبات است. این حالتی است کچه به واسطۀ علم ایجاد میآن

نفس «گردد. در این حالت که انسان به قلب و در مرتبۀ دوم غنا، یعنی غناي نفس ایجاد می

اي دیگر از فقر را کنار زده و به طمأنینه بیشتري دست تواند پردهدست یافته است، می» مطمئنّه

ز لذت جسمانى نفس در مقام اطمینان، لذت حظوظ طاعات و دفع آلام معاصى دریافت، ا یابد. چون

و شهوات حیوانى مستغنى گشت و چون به رعایت اخلاص شرف اختصاص یافت، ازسایر اغراض 

 ).285: 1382نیاز شد (تبادکانی، بى

اي که در مورد جهل باید گفت این است که در لسان آیات و روایات ما دو نوع جهل داریم، نکته

تر عملی است. به عبارت واضحدر مقابل بیجهل مطلق که در مقابل آن علم است و جهل عالم که 

جا که خداي متعال عمل برادران یوسف در آیات و روایات به علم لاینفع جهل گفته شده است. آن

السلام که آنها عالم بودند و امام صادق علیهدهد و حال آنرا نسبت به او به جهالت آنان نسبت می

) یعنی همانا توبه فقط براي 17(نساء، »  للَّذینَ یعملُونَ السوء بِجهالَۀٍإِنَّما التَّوبۀُ علَى االلهِ«ذیل آیۀ 

شود دهند؛ فرمودند هر گناهی که بنده مرتکب میکسانی است که روي جهالت سیئات را انجام می

به خاطر جهلش است اگرچه بنده به گناه بودن آن علم داشته باشد چرا که به نفسش خطور کرده 

العبد  عمله ذنب یعنی کل«که معصیت خالقش را بکند (پس به عظمت خالقش جاهل است): است 

عالما، فهو جاهل حین خاطر بنفسه فی معصیۀ ربه، و قد قال فی ذلک تبارك و تعالى  به کان و إن

نْتُم «یحکی قول یوسف لإخوته  فنسبهم إلى » جاهلُونَهلْ علمتُم ما فَعلْتُم بِیوسف و أَخیه إِذْ أَ

 ).227: 1379(عیاشی، » الجهل لمخاطرتهم بأنفسهم فی معصیۀ االله

و هو  لَا ینْفَع نَعوذُ بِاللَّه منْ علْمٍ« بریم:این همان علم لاینفع است که در ادعیه از آن به خدا پناه می

در توضیح این علم بیان  .)383: 1377وب به امام صادق، (منس» الْعلْم الَّذي یضَاد الْعملَ بِالْإِخْلَاص

شده که علم دو نوع است؛ علمی که در قلب نفوذ کرده است. این همان علم نافع است و علمی که 

 دانستی ولی عمل نکردي):کند (که میفقط بر زبان است و این علم حجت خدا را بر مردم تمام می

» و علْم علَى اللِّسانِ فَذَاك حجۀُ اللَّه علَى الْعباد النَّافع الْقَلْبِ فَذَاك الْعلْمالْعلْم علْمانِ علْم فی «

پس نباید گذاشت علم انسان به سبب عدم عمل به جهل نامیده و مبدل شود  )25(کراجکی، بیتا: 

ا «از یقین بلافاصله باید اقدام نمود: السلام فرمود. علم باید عمل بیاورد و بعد که امیرالمؤمنین علیه لَ

أَقْدموا ) که 280(نهجالبلاغه: ح » تَجعلُوا علْمکُم جهلًا و یقینَکُم شَکّاً إِذَا علمتُم فَاعملُوا و إِذَا تَیقَّنْتُم فَ

ه داشت جهل بعد از معرفت یکی از سه چیزي بود که رسول مهربان بر امتش بعد از خویش واهم

 ). 295: 1371(برقی، 
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) 85(اسراء، » و ما أُوتیتُم منَ الْعلْمِ إِلاَّ قَلیلاً«به عالم از باب قلّت است که فرمود » جهل«نسبت 

کنیم معلومات است و ذاتی نیست و یا از باب فیض چه ما به عنوان علم از آن یاد میبلکه آن

االله را شود و فقر محض ماسويعنایت می وجودي است که به صورت خلق مدام و در لحظه

رساند؛ برخلاف نظر بعضی از متکلّمان عامه که خداي متعال همۀ صفات را در همان لحظه اول می

خلقت به بندگانش تفویض نموده است. درحالی که در نگاه عارف، خداي متعال در هر لحظه وجود 

 کنت یا ابن آدم بمشیتی«کند و معناي روایت یو علم و قدرت و حیات و اراده را به بنده افاضه م

) 245: 1371(برقی، » أنت الذي تشاء لنفسک ما تشاء و بإرادتی کنت أنت الذي ترید لنفسک

که به او تفویض که شکایت خدا باشد از اینهمین است که در هر لحظه این افاضه انجام شده نه آن

باشد. و باید دانست که انتساب هر کدام از این صفات به گردیده » انا رجلٌ«نمودیم و او برابر ما 

که او در مورد علمش چنین اعتقادي داشت: وجود استقلالی خویش، قارون صفتی است کما این

چه را به دست آوردم مستقلاً با علم ) یعنی آن85(قصص، » علْمٍ عنْدي قالَ إِنَّما أُوتیتُه على«

ارتباط به افاضۀ الهی فقر محض و جهل محض را از دنیا که بیام؛ و نصیبش خویش کسب کرده

و ابتَغِ فیما آتاك «است، فراموش نمود و به این معنا عارفان نصیب خویش از دنیا را که آیۀ شریفۀ 

- ). امر به عدم فراموش کردن آن می77(قصص، » اللَّه الدار الْآخرَةَ و لا تَنْس نَصیبک منَ الدنْیا

 داند.فرماید، چیزي جز بضاعۀ مزجاتی که همان فقر محض است نمی

باشد که » علم«با » فضل«که ممکن است این فراز اشاره به جهل مرکّب و اشتباه گرفتن نهایتاً این

شود که بیان ) یعنی گاه می26: 1376(راوندي، » جهلا العلم لسحرا و من إن من البیان«فرمود: 

اصل بر این است که  ري است و گاهی علم نوعی جهالت است. از نگاه عرفانی،اي از جادوگشیوه

توانست امانت را انسان ظلوم و جهول است. نه از آن باب که امانت را قبول کرد. بلک غیر انسان نمی

شود که امکان اتّصاف به عدل و علم قبول کند چرا که تنها کسی به صفت ظلم و جهل متّصف می

اما از آن جهت ظلوم و جهول است که اندازة خودش را نشناخت و به فرمایش حضرت را هم دارد، 

» ما هلک امرؤ عرف قدره«شود: السلام اگر کسی قدر خود را بشناسد هلاك نمیامیرالمؤمنین علیه

العالم من عرف قدره و کفى بالمرء جهلاً أَن «و در حدیثی دیگر فرمود: ) 447: 1376(شیخ صدوق، 

که به عالم کسی است که قدر و اندازه خویش را بداند و آن). «35: 1412(دیلمی، » قدره لا یعرف

 ».این مسئله علم نیابد همین کافیست که جاهلش بدانی

که انسان خودش را بالاتر از آن چیزي که باید دانست که تواضع در سرجاي خود بودن است و این

السلام فرموده د ذلّت و پست طبعی است. امام صادق علیهتر بدانهست بداند تکبر است و اگر پایین

 ثلاث فی الجهل«است نشانگر جهل سه چیز است: کبر و زیاد بحث کردن و جهل نسبت به خدا: 

). پس از این سه 244: 1413(شیخ مفید، » الخاسرون هم فأولئک باالله شدة المراء و الجهل الکبر و
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جهل در عین علم است و مورد سوم در مورد جهل در چیزي که اصلاً چیز دو مورد اول مربوط به 

 علم انسان به آن راه ندارد یعنی علم به کنۀ ذات و صفات و اسماء الهی.

برد که اگر کسی یکی از السلام بیش از هفتاد صفت را به عنوان جنود جهل نام میامام صادق علیه

رفته است. بر این اساس این دو فرازي که سیدالشّهداء آنها را هم داشته باشد هنوز از جهل بیرون ن

) 17: 1371(برقی، » إنّه لا فقر أشد من الجهل«در کنار هم قرار دادند مستلزم یکدیگرند که فرمود: 

و چون هیچ فقري شدیدتر از فقر جهل نیست، شکایت از آن به خداي غنی عالم، اولی از شکایت 

خالقش است. به همین مناسبت است که امام سجاد از خداي متعال سایر افتقارات مخلوق به درگاه 

که منبع خیر و وجود و فیض است، درخواست جبران فقر ذاتی خویش را به سبب برخورداري از 

للجإ ) فی ا10، (60امام سجاد: ) «و أَنَا أَفقَْرُ الْفُقَرَاء إِلَیک، فَاجبرْ فَاقَتَنَا بِوسعک«وسع الهی مینماید: 

 إلى االله تعالى).

 

 فقر و واگذاري تدبیر به تقدیر الهی - 4-5

تدبیر به معناي پیشچینی امور به سبب پیشبینی و پیشگیري است. به عبارت روانتر، تدبیر آماده 

نمودن امور بر اساس مصالح است. آنگاه که انسان به فقر محض و عجز از شناخت خدا و شناخت 

رسد و مقام تنزیه انسان را آماده رسیدن به رار کرد، به مقام تنزیه میاشیاء جز به واسطۀ خدا اق

چه خدا برایش قرار حقیقت عبودیت خواهد نمود. چرا که حقیقت عبودیت آن است که انسان در آن

چه که اسماً داده احساس مالکیتی نداشته باشد. همان گونه که برده و کنیز مالکیتی ندارند و هر آن

داند و لذا هر جایی که خدا د یا بشود به مولایشان تعلّق دارد. بنده مال را مال خدا میملک آنان باش

رساند. بنده براي خودش کمترین تدبیري ندارد چرا که تدبیر امورش را به خواسته به مصرف می

مدبرش یعنی خداي متعال واگذار نموده است و چون تدبیر امور او با خداست، و یقین دارد خدا 

آید، چه در صحنۀ دنیا برایش پیش میکند خیر را در همۀ آناش تقدیر میهترین را براي بندهب

). بنده یعنی 224: 1403کند و لذا همۀ پیشامدها برایش کوچک خواهد بود (مجلسی، احساس می

اعملوا «سالکی که به هدف خلقت یعنی عبودیت و در بند خدا بودن نائل آمده است، چون به مفاد 

خود را پیدا کرده » لما خُلق له«) مدار خویش و 356: 1375(شیخ صدوق، » کلّ میسر لما خلق لهف

دهد، هایی که براي خویش انجام میریزيها و برنامهاست و در آن مدار قرار گرفته تمام خواسته

ا خداي متعال نیز هر ) و لذ30(الانسان: » و ما تَشاؤُنَ إِلاَّ أَنْ یشاء االله«مطابق مشیت الهی است: 

دهد و معناي خواهد، که غیر خواست پروردگارش نیست، به او میکند و میچه او آرزو میآن

: 1368(مصطفوي، » العبد یدبر و االله یقدر«مستجاب الدعوه شدن همین است که صوفیان گفتهاند: 

 .)144: 10ج
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هاي دریاى وحدانیت ده و در تکانبنده در مقام عبودیت، در موجهاي دریاي احدیت خدا وارد ش

پندارند براي او از هایی که دیگران دردناك میمستغرق گردیده است. آن تکانها و به صخره خوردن

که او به ) چیزي جز نمود زیبایی نیست. چه آن116: 45(مجلسی، ج» لاما رأیت الاّ جمی«باب 

الهی در آمده در حالى که  حمت واسعۀقوت اقتدار و سلطنت یگانگى خدا قوى گردیده و به فضاى ر

از آثار حمایت و لطف خدا، روشنایى نمودهاي قرُب به خدا در رخسارش پدیدار گردیده است و از 

بتى در وجود این بنده منعکس شده و به عنایت و تزکیه و تعلیم او به هیبت و سطوت الهی، هی

لْنی فی لُجۀِ بحرِ أَحدیتک و طَمطَامِ یم رب أَدخ«مقام عزّت و جلال و بزرگوارى رسیده است: 

و کتمحۀِ رعس إِلَى فَضَاء تَّى أَخْرُجح کتیانلْطَانِ فَرْد ةِ سطْوةِ سی بِقُونقَو و کتیاندحهِی  وجی وف

بِهیبتک عزیِزا بِعنَایتک متَجلِّلا مکَرَّما بِتَعلیمک و لَمعات برْقِ الْقُرْبِ منْ آثَارِ حمایتک مهِیبا 

کتی(قمی، دعاي سیفی صغیر).» تزَْک 

این بنده در مسیر سلوك، خدایش را به تدبیرهاي او شناخته و آنقدر قوت تدبیرهاي الهی را در 

ا دیگر در مقابل تدبیرهاي الهی هاي به ظاهر دقیق خویش مشاهده کرده است، تریزيمقابل برنامه

فرمایند: من خدا را به واسطۀ السلام میتدبیري نداشته باشد. همان گونه که امیرالمؤمنین علیه

ها شناختم. فهمیدم فوق تدبیرگري اً قطعی شده و از میان رفتن تلاشهاي کاملفسخ شدن تصمیم

 و نقض العزم بما ذا عرفت ربک قال بفسخ فقال یا أمیر المؤمنین«ما بندگان، تدبیرگر دیگري است: 

لما هممت فحیل بینی و بین همی و عزمت فخالف القضاء عزمی علمت أن المدبر  الهمم

 ).288: 1375شیخ صدوق، »(غیري

شود و متوجه آنگاه که تدبیر خدا بخواهد بر تدبیر همۀ مدبرین عالَم غلبه کند، عقولشان ستانده می

که خدا آن کار را به اجرا نحوة چیده شدن و اجراي این موازین الهی، نیستند تا آنمعادلات امور و 

د و در اینجاست که چون شوگردد. سپس عقل آنان بازگردانده میاش محقّق میرساند و ارادهمی

إذا أراد «گویند ندانستیم چگونه شد و از کجا این مسئله شکل گرفت: بینند، میتدبیر رفته را می

فإذا أنفذ أمره رد إلى کل ذي عقل عقله فیقول  إرادته و تمت فأنفذ أمره العباد عقولهم أمرا سلب االله

 ).442: 1363(حرانی، » کیف ذا و من أین ذا

الْخیَرِ و کانَ «آري، انسان به مصالح تدبیر آگاه نیست و لذا عجول است:  و یدع الْإِنْسانُ بِالشَّرِّ دعاءه بِ

داد. چه بسا ) و اگر به مصالح تدبیر آگاه بود، خیر و شرّ را تشخیص می11(الاسراء: » إِنْسانُ عجولاًالْ

چه ي که شرّش در آن نهفته است و چه بسا آنپندارد خیرش در آن است در حالچیزهایی که می

هوا شَیئاً و هو خَیرٌ أَنْ تَکْرَ عسى«داند در حالی که خیرش در آن نهفته است: را که ناخوشایند می

 ).216 (بقره،» أَنْ تُحبوا شَیئاً و هو شَرٌّ لَکُم و اللَّه یعلَم و أَنْتُم لا تَعلَمون لَکُم و عسى

). نه 29(الرحمن، » شَأْنٍ کُلَّ یومٍ هو فی«این همان اختلاف و رفت و آمد تدبیرهاي الهی است که: 

خدا تغییر یابد یا میزان قدرت خدا کم و زیاد گردد بلکه اختفاء مصالح بر بندگان باعث که علم آن
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کسى که خدا را «ود: شود. موسى بن جعفر علیهالسلام فرماحساس جا به جایی تدبیرات می

(کلینی، » شناخت سزاوار است روزى دادن او را کند و دیر نشمارد و او را در حکمش متهم ندارد

چه بلافاصله بعد از عرفان تنزیهی و قائل شدن به فقر و جهل خود در . به عبارتی آن)101: 1407

د قائل شدن به حکمت الهی درخشد همانا از بن وجوبرابر خدا، در روح سالک به عنوان بارقه می

 است. 

م برایش فرماید: بندة مؤمنم را به هر سو بگردانخداى عزّوجلّ می«السلام فرمودند: امام صادق علیه

هایم را سپاس گزارد خیر است، پس باید به قضاي من راضى باشد و بر بلاى من صبر کند و نعمت

 ).105: 1413ید، (شیخ مف» تا او را در زمرة صدیقین نزد خود ثبت کنم

اى موسى بن عمران! «چه خداى عزّ و جلّ به موسى بن عمران وحى کرد این بود که: در میان آن 

چه براى او خیر تر از بندة مؤمن باشد نیافریدم، من او را مبتلا کنم به آنم دوستمخلوقى که نزد

چه خیر او ردانم، براى آنچه شرّ اوست از او بگچه برایش خیر است. آناست و عافیت دهم به آن

ر هایم را شکام را اصلاح کند داناترم. پس باید بر بلایم صبر کند و نعمتچه بندهاست و من به آن

نماید و به قضائم راضى باشد تا او را در زمرة صدیقین نزد خود بنویسم، زمانى که (در همۀ 

 ).102: 1407(کلینی، » را اطاعت نماید نمایم) براى من عمل کند و امرمتدبیرهایی که براي او می

بندگان مؤمنم برخى از «فرماید: و از رسول خدا صلّى االله علیه و آله نقل است که خداى عزّوجلّ می

شود، آنها را با کسانى هستند که امر دینشان جز با ثروتمندى و وسعت و تندرستى اصلاح نمی

ن اصلاح شود. و برخى از بندگان مؤمنم کسانى آزمایم تا امر دینشاثروت و وسعت و تندرستى مى

ا فقر و تهیدستى و باشند که امر دینشان جز با فقر و تهیدستى و ناتندرستى اصلاح نشود، آنها را ب

چه امر دین بندگان مؤمنم را اصلاح کند آزمایم تا امر دینشان اصلاح شود. من به آنناتندرستى مى

ست که در عبادتم کوشش کند و از خواب و بستر با لذت خود داناترم و برخى از بندگانم کسى ا

اندازد، عبادتم به زحمت میخواند و خود را در راه برخیزد و در شبها براى خاطر من نماز شب می

دارم، براى نظر لطفى که نسبت به او دارم و من یک شب یا دو شب او را در خواب نگه می

خیزد و خود را خوابد، سپس برمی. پس او تا صبح میخواهم (در مقام معنویش) نگهش دارممی

ا واگذارم تا هر چه کند (که چرا امشب از عبادت محروم شدم). در صورتى که اگر او رسرزنش می

گیرد و همان خودبینى او را نسبت به خواهد عبادت کند، از همان راه او را خودبینى فرامیمی

دهد که هلاك دینش در آن باشد. یعنی عجب به دست می سازد و حالتى به اواعمالش فریفته می

گرفته و در عبادت من  جا که گمان کند بر همۀ عابدان برترىاعمال و از خودراضى بودنش، تا آن

کند به من کوتاهی ندارد. آن هنگام است که از من دور خواهد شد در حالی که خودش گمان می

 ).100: 1407(کلینی، » نزدیک است
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ریزي بر اساس طاقت بشري که در مقام عبودیت و نیاز شدن از تدبیر و برنامهکه بینکتۀ پایانی این

گردد، روش سلوکی اهل جذب است: ال براي بنده ایجاد میبه واسطۀ تدبیر نمودن خداي متع

] بتدبیرك و اسلک بی مسلک أهل الجذب إلهی أقمنی [أغننی القرب أهل بحقائق حققنی إلهی«

 ).349: 1376(ابن طاووس، » عن تدبیريلی 

ه سبب محبت به این معنا سالک الی االله اگر براي طمع بهشت یا ترس از جهنّم، عبادت نکند بلکه ب

که خدا را شایسته و اهل عبادت شدن یافته، در بند او قرار بگیرد و طوق عزّت بندگی او الهی و این

مقام مخلَصین خواهد رسید و اهل جذب بودن فقط  را بپذیرد، نه به مرتبۀ مخلصین که به

هایی از جهنّم یا مخصوص این نوع از سالکین است والاّ سالکین دیگر تدبیرات خاص خود را براي ر

 وصول به بهشت در طی سیر داشته و دارند.

 تقدیر الهی نتیجۀ اقرار به فقر ذاتی -4- 6

تقدیر یعنی بستن و شکل دادن یک فرایند، قدرت یعنی بستن امري بر فعلش یا ترکش. مقادیر 

گمان اند. این گونه نیست که مجموعه فرایندهاي سامان یافته است که توسط خدا شکل گرفته

گر می «اند تا دست انسان را ببندند و به تعبیري این اعتقاد که شود مقادیر الهی شکل گرفته

طلب این است که خدا محتاج هیچ چیز حتّی معناست. واقع م، کاملاً بی»نخورم علم خدا جهل شود

ربنَا الَّذي «تقدیرات نیست. مقادیر الهی یعنی بستن فرایندهایی براي سهولت زندگی ما. آیۀ کریمۀ: 

رساند که خدا همه چیز را ). دقیقاً همین مطلب را می50(طه، » ء خَلْقَه ثُم هدىکُلَّ شَی أَعطى

 خواهیم دست پیدا کنیم.هایی که میه پیشرفتمهیا کرده است که ما ب

ته ما همان به عبارتی خدا اراده کرده که علمش هیچ تأثیري بر عمل ما نداشته باشد بلکه خواس

راستا با بقیه خواهیم. البته تشریعاً همه چیز را به این سو سوق داده است که ما را همبشویم که می

رساند اما در مورد ما نه کُرهاً و بالاجبار که به اختیار خودمان ها بفرایندهاي بسته شده، به بهترین

کند و نه با عدلش (العاملی الکفعمی، ) و نهایتاً هم نسبت به ما با فضلش برخورد می70(اسراء، 

1381 :376.( 

اما تکویناً، هیچ اجباري  در این رابطه بر ما نیاورده است. بنابراین در بینش عرفانی تقدیر تکوینی نه 

تنها موجِبه نیست که بهترین حالت است براي سعه وجودي هر موجود و به تعبیر مأثور، تقدیر بی 

قضائک المعلل  الشکر على و لک الجمیل الحسن تقدیرك الحمد على فلک«نقص و زیبنده است: 

کتب على نفسه  بأکمل التعلیل فسبحان من لا یسأل عن فعله و لا ینازع فی أمره و سبحان من

 ).116: 1403(مجلسی،  »الرحمۀ قبل ابتداء خلقه

بینش یک عارف که در که در شود و آن ایناز همین دعاي شریف نکتۀ دیگري هم استنباط می

ها براي مخلوق است و قضاء آن حکمی است که بعد از شود، تقدیر بهترین چینشمقام دعا بیان می

(که مطابق و سوقدهنده به تقدیر حسن و جمیل تکوینی تخطّی مخلوق از مسیر تقدیر تشریعی 



 دوفصلنامه تخصصی دعاپژوهی  30
 

 1400، پاییز و زمستان 1سال اول، شماره 

 

م نفسانی که از باب شود و این حکم یعنی قضا نیز نه از باب انتقااست) براي او قرار داده می

بینیم در این دعاي شود. لذا، میبرگرداندن بنده به مسیر وجودي خویش یعنی تقدیرش لحاظ می

شود و قضاي الهی را هم با این صفت یاد ل آورده میشریف براي تقدیر الهی، صفت حسن و جمی

و خود فردي که  نموده است که کاملاً به خاطر عللی است که حجت را بر همه تمام خواهد کرد

داند که علّت این امر چه بوده است و به همین خاطر خداي مبتلاي به قضاي الهی شده است، می

نَفْسه  بلِ الْإِنْسانُ على«ت دارد ولو عذرتراشی کند: متعال میفرماید هرکس به خودش کاملاً بصیر

 ).15(القیامه، » معاذیرَه بصیرَة و لَو أَلْقى

اند تقدیر الهی در شب قدر اول، یعنی اولین زمان که به طفیل اولین مخلوق کرده بعضی گمان

ما  االله جل ذکره، لیلۀ القدر أول لقد خلق«اند: شکل گرفت و بر آن در روایات نام لیلۀ القدر نهاده

)،  ممضی 250: 1403(مجلسی، » الدنیا و لقد خلق فیها أول نبی یکون و أول وصی یکون خلق

و قالَت الْیهود «دانستند: ده است. این چیزي کمتر از گفتۀ یهود نیست که دست خدا را بسته میش

 ).64(مائده، » ُعنوُا بِما قالُواید االلهِ مغْلوُلَۀٌ غُلَّت أَیدیهِم و ل

انِ ینْفقُ کَیف بلْ یداه مبسوطَت«خواهد امور را اداره کند: بلکه خدا دستش باز است که هر طور می

شاء65(مائده، »  ی.( 

تقدیر الهی در آن شب، تقدیر معلّقه بوده است یعنی فرایندهایی با احتمال و داشتن متغیرات. البته 

داند اما براي ماسویاالله حتّی پیامبر صلّی االله علیه و آله، خدا روند شکلگیري این متغیرها را هم می

گویند بدا به وقوع ر نیست و آن هنگام که آشکار شود، اصطلاحاً میبعضی از این متغیرها آشکا

و براي خدا هیچ  پیوسته است. باید توجه داشت که این بدا، بداء الله نیست بلکه بداء من االله است.

و ما یعزُب عنْ «چیز پوشیده نیست بلکه او خودش همۀ اینها را در کتاب مبین ثبت کرده است: 

» کتابٍ مبین مثْقالِ ذَرةٍ فی الْأَرضِ و لا فی السماء و لا أَصغَرَ منْ ذلک و لا أَکبْرَ إِلاَّ فی ربک منْ

 ).61(یونس،

طور که نزول کتاب تشریعی بر قلب انسان کامل، از سوي پروردگار اما باید توجه داشت که همآن

چه در شب قدر ول خاتم را به آشنا بودن این معارف با آنعالَم تدریجی بوده است تا فؤاد و قلب رس

ین اول دفعتاً به روحش نازل نموده است و همینطور روح و قدم مؤمنین محب و تابع رسول را به ا

دانسته و در مؤمنین چه مینزول تدریجی تثبیت نماید، (در مورد پیامبر تثبیت به انس به آن

چه در قرآن یابند با آنچه در سیر وجودي شان میصدق در آنتثبیت روح به پیدا کردن موارد 

طور هم طی و سیر تقدیرات در عالَم تکوین و وجود منبسط رسول ختمی شود). هماننازل می

و قالَ الَّذینَ «دانسته تثبیت یابد: چه میرتبت صلّی االله علیه و آله، تدریجی است تا پیامبر به آنم

 ).32(فرقان، » لَ علَیه الْقرُْآنُ جملَۀً واحدةً کَذلک لنُثبَت بِه فُؤادك و رتَّلْناه تَرْتیلاًکفََرُوا لَو لا نُزِّ
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چه در سیر خود (در شناخت و به دست آوردن صفات وجودي و مؤمنان به صدق و تطبیق آن

اند با ظاهر شدن ) یافته216: 1383مخلوق اول یعنی عقل که همان نور نبی خاتم است) (ملاصدرا، 

َ قُلْ نزََّلَه روح الْقُدسِ منْ ربک بِالْحقِّ لیثَبت«تقدیرات بعدي در راستاي همان سیر، تثبیت یابند: 

 ).102(نحل،» للْمسلمین الَّذینَ آمنُوا و هدى و بشرْى

اي از آن ته شده است و در نزد خدا ذرهچه در کتاب مبین، معلّق نوشتقدیرات الهی مطابق با آن

شود و کافران و کسانی که روي فهم گردد، براي مؤمن و کافر، مرتّباً و آن به آن نازل میجهل نمی

اي که آورده چه حقیقتی را قصد کرده اند خواهند گفت که خدا از این نمونهرا پوشانده عرفانی خود

فَأَما الَّذینَ آمنُوا فَیعلَمونَ أَنَّه «اند: داي متعال را متوجهاست ولی مؤمنین آن حقیقت مورد اراده خ

 ).26(بقره، » ما ذا أَراد اللَّه بِهذا مثَلاًالْحقُّ منْ ربهِم و أَما الَّذینَ کفََرُوا فَیقوُلُونَ 

ه حدي سریع نحوة تدبیرات در نظام الهی و سرعت طی شدن و پی در پی آمدن این تقدیرات ب

که در نزول کتاب دهند کما ایننظمی میاست که اهل شک به وجود فیض منبسط نسبت بی

و إِذا بدلْنا «دادند: راء و بافتن آیات را میتدوین به حضرت رسول صلّی االله علیه و آله، نسبت افت

 ). 101(نحل، » أَنْت مفتَْرٍ بلْ أَکْثَرُهم لا یعلَمون آیۀً مکانَ آیۀٍ و اللَّه أَعلَم بِما ینَزِّلُ قالوُا إِنَّما

از سلوك روحی اند، حالت خوف و رجا را در هر لحظه اما براي عارفانی که به مقام عبودیت رسیده

نماید. اما خوف عارف، خوف طلب کارانه نیست که از محبوب خویش حتّی خود ایجاد و تقویت می

پسندد، چرا . اگر حتی محبوب حکیم  هجران ظاهري را براي این عارف میمحبوب را هم طلب کند

ذوب  او نپسندد. عارف طلبکار هیچ چیز نیست و طلبش در همان زمانی که وجودش در محبوب

 است. » و ما تشاؤون الاّ ان یشاء االله«شده است با طلب محبوب یکی شده است و این معناي 

 
 یکی وصل و یکی هجران پسندد      یکی درد و یکی درمان پسندد

 چه را جانان پسندد پسندم آن    من از درمان و درد و وصل و هجران

 )1384(باباطاهر، 

 
تر دهد. هیچکس در احساس از عارف واصل، قويتوهم نشود که عارف احساسات خود را ازدست می

خواهد. عارف از نمیچه خدا خواسته شود ولی غیر از آنسوزد، اشک جاري مینیست. بلکه دل می

آن باب که نفسش راضیه است، خوفی ندارد و به داده و خواست الهی راضی است. خوف عارف، از 

اي مرضی درگاه الهی نباشد و به این این نفس لحظهنقص مرضیه بودن است. او واهمه دارد که 

واسطۀ آن متوجه اي که عارف به ترسد نه به سبب اصل هجران. نشانهخاطر از طرد و هجران می

شود، تداوم عطایاي اوست. عارفی که در مقام عبودیت تدبیر تداوم مرضات الهی نسبت به خود می

ه از ابتدا هم تدبیر مستقلّی نداشته است و در امواج خود را به معبود برگردانده و متوجه شد
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بیقراري عارف هم خروشان تقدیرات الهی در طی مسیر است، دم به دم منتظر عطاي جدید است. 

هاي به همین خاطر است. آنگاه که همۀ مردم خوشند و در بستر، او راقد و است و در سجده، نشانه

به محبوب، جنّت است: یا نعیمی و جنّتی و یا دنیاي و عطا و آیات جنت را (که براي او وصل 

پندارند در دیوانه می ریزد. دیگران  او راشنود، به هم می) چون می148: 1403آخرتی) (مجلسی، 

بیند. (بهشت او بهشت هفت حالی که امر عظیمی او را به هم ریخته است. او بهشتش را می

عین نداشتنش و توصیف آن به متشابهات این دنیایی اي که از عطایایی است که با همه مرتبه

است) و زفیر ) است بلکه بهشتش عطاي غیر مجذوذ 36) بالاخره قابل محاسبه (نبأ، 25(بقره، 

اش هر لحظه پیش چشم دارد (مرضیه نبودن نفسش در پیشگاه دوزخش را به سبب وجود فقري

 رب العالمین).

چنین فردي حقّ دارد که اگر یک لحظه، فقط یک لحظه، در امواج دریاي عطا قطع ناشدنی و غیر 

ورد و قالب توهی که مبادا مرضی محبوبش نباشد، صعقی برآمجذوذ الهی ساکن شد از خوف این

و أَما الَّذینَ سعدوا فَفی «یابد: کند. سعادتمند کسی که این عطا یک لحظه هم برایش سکون نمی

 ).108(هود، » دامت السماوات و الْأَرض إِلاَّ ما شاء ربک عطاء غَیرَ مجذُوذ الْجنَّۀِ خالدینَ فیها ما

امت، حتّی در بهشت  عالم برزخ، این واهمه را دارد که مرضیه بودن البته عارف تا رسیدن به قی

نفسش در پیشگاه خداي متعال از میان برود و در عالم برزخ مشمول الاّ ماشاء ربک شود و بهشت 

غیر مجذوذ را ازدست بدهد. نکند فرزندانش، باقیات صالحش، امتش راهی را کج بروند و محبوبش 

عیسی بن مریم که تا زمان شفاعت کبراي رسول خدا صلّی االله علیه و آله،  از او برنجد. چنان که

اي عیسی! آیا تو به مردم «این خوف را دارد و در مقابل سؤال انکاري پرودگار متعالش که 

چه سان متواضعانه » (مسیحی) گفته بودي که من و مادرم را دو خدا غیر از خداي متعال بگیرید؟!

ه  أَنْ أقَُولَ ما لَیس لی قالَ سبحانَک ما یکُونُ لی«دارد که: ابراز می بِحقٍّ إِنْ کُنْت قُلْتُه فَقَد علمتَ

 ).116(مائده، » نَفْسک إِنَّک أَنتْ علاَّم الْغُیوب لَم ما فیو لا أَع نَفْسی تَعلَم ما فی

ها، مباحات و حتّی مستحبات الهی نیز ز حلالعارف اهل تخلّف از فرمان الهی نیست. اما بعضی ا

َّه ما لیغفْرَ لَک الل«اقتضائاتی به دنبال دارد که از آنها به عنوان ذنب (دم و دنباله) یاد شده است: 

داند که اگر وجود ذنب و ذنب وجود به خاطر موجود ) عارف می2(فتح، » تَقَدم منْ ذنَْبِک و ما تَأَخَّر

براي او ایجاد شده باشد باز هم خداي متعال تمام این ذنوب را چه در زمان حیات او و چه شدنش، 

همه مکر کنند خدا از نابازیگري آنان  داند که اگرنماید. میپوشاند و مغفور میدر عالَم برزخش می

 براي بنده عارفش بهترین بازي را خواهد گرفت که فرمود آنها تدبیرات ناجوانمردانۀ خویش

و مکَرُوا و مکَرَ اللَّه و اللَّه خَیرُ «نماید و خدا بهترین چینشگر امور است: کنند و خدا تدبیر میمی

 ).54(آل عمران، » الْماکرین
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داند در تقدیر الهی، معقِّباتی (تقدیرات حسن و جمیل جدیدي) است که در پیش روي او عارف می

کند. چرا که چه که از حوزة اختیارش خارج بوده حفظ میاو را ازآن (در دنیا) و بعد از او (در برزخ)،

عالَم امر بوده این امور مربوط به عالَم خلق نبوده که در حوزة اختیار عارف باشد بلکه مربوط به 

لْفه لَه معقِّبات منْ بینِ یدیه و منْ خَ«است، ولی این مسائل نیز از محدودة امر الهی خارج نیست: 

ه منْ أَمرِ االلهِ که تقدیر و تدبیر الهی مانع یأس بندة عارف باالله ). چکیدة کلام این16(رعد، » یحفَظوُنَ

حالی که عارف و سالکی که به خاطر بهشت و نعمت یا رهایی از دوزخ  شود دردر مقام ابتلائات می

 گردد.و نقمت، وارد حوزة سلوك شده است در این موارد دچار یأس می

 

 گیري نتیجه .5

نماید. افقی که در آن السلام افقی جدید از خداشناسی و خودشناسی ارائه می علیهادعیۀ امام سجاد 

تدبیر و تقدیر الهی در مورد مخلوق رنگی دیگر دارد ؛رنگ خدایی محض، که ویژة کسانی خواهد 

عرفانی، طبعاً بینش و به  بود که با سیر عرفانی به مرتبۀ عبودیت رسیده باشند. این نوع نگرش

دنبال آن شاکله و نظام زندگی انسان را تغییر خواهد داد. در این سقف شکافته شده و طرح نوین 

ریخته شده، بر قلم صنع هیچ خطایی نرفته است و این در نگاه عارف به خاطر درك تجلّیاتی است 

پندارند در نظر او یگران خطا میچه را دنماید و لذا آنکه همۀ علل و مصالح را بر او روشن می

نسبت داده  حقیقت است. عارف در این مقام است که نقص را به وجود فقري خود و سایر ماسویاالله

و غنا را به خداي متعال منسوب میداند که در قلم صنع او خطایی نرفته و به حق شایسته فتبارك 

ش تحلیلی و با بررسی مقایسهاي مفهوم فقر االله رب العالمین است. در این پژوهش با استفاده از رو

السلام کاملاً از نظرگاه عارفان مسلمان، این مهم اثبات گردید که فقر در ادعیۀ امام سجاد علیه

بارمعنایی عارفانه دارد و این فرضیه نیز ثابت شد که دو نتیجۀ رسیدن به حقیقت فقر ذاتی در مقام 

ر نتیجۀ اتّصال به معلومات مؤید به علم الهی و ثانیاً واگذار عرفانی عبودیت ابتدا اقرار به جهل و د

 کردن تدبیر خویش و امور خود به تقدیر بی نقص و حسن و جمیل الهی است.
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. ترجمه: عباس قمی. چاپ اول. معدن الجواهر و ریاضۀ الخواطره.ق).  1410. (کراجکى، محمد بن على

 تهران: اسلامیه.

 . چاپ اول. تهران: دارالحدیث.1. ج الأنوار الساطعۀ فی شرح الزیارة الجامعۀکربلایى، جواد بن عباس. (ي تا). 

. تهران: کتاب فروشى علمیه 3. ترجمه: مصطفوى، ج أصول الکافیه.ق).  1407( کلینى، محمد بن یعقوب.

 .اسلامیه

 بیروت: موسسۀ الوفا. بحارالأنوار.ه.ق)،  1403مجلسی، محمد باقر. (

 . قم: مؤسسه اسماعیلیان.8. ج لوامع صاحبقرانىه.ق).  1414مجلسى، محمدتقى بن مقصودعلى. (

 . تهران.9. ج ق فی کلمات القرآن الکریمالتحقی). 1368. (مصطفوى، حسن

به اهتمام ف، معارف.  دیوان معارف (شامل: مثنوي [ها]، غزلیات، قصیده و رباعیات).). 1382معارف، عباس. (

 تهران. 

 . قم: کنگره شیخ مفید.الإختصاصه.ق).  1413مفید، محمد بن محمد. (

 ستاد ولی. چاپ اول. قم: کنگره شیخ مفید.. ترجمه: االامالیه.ق).  1413مفید، محمد بن محمد. (

 . ترجمه عبدالرزاق گیلانی. چاپ اول. تهران: پیام حق.مصباح الشریعه). 1377منسوب به امام صادق. (

 . تصحیح: آذریزدي، مهدي. چاپ نهم. تهران، پژوهش.مثنوي معنوي). 1386مولوي، جلال الدین محمد. (

 . چاپ اول: تهران.دیوان اشعار). 1379نشاط اصفهانی، عبدالوهاب. (

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


